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 های غیررسمیگاهسکونت یسوی رویکردی پسااستعماری در مسئلهبه

 ایمان واقفی

 

های مسکونی دهلی در امتداد نهری کثیف و پر از آشغال راهی است که ما را به زاغه
 ها نرود. بعد ازمسیر پایتان روی کثافت فاضلابرساند. باید حواستان باشد در طول می

اند، نوزادانی شدههایی که از خاک و سنگ ساختهعبور از راهروی باریکی که میان خانه
های رنگ و رو  رفته ای خواهید دید، که در اتاقی بسیار کوچک و روی را از پشت پرده

معمولاً مشغول رفت و روب و  اند. مادران این نوزادانهایی بسیار کثیف خوابیدهملحفه
در دهلی  ضاراوی یگی، آن چیزی که من از زاغهپخت و پزند. به جای بدبختی و بیچاره

های کوچک سعی دیدم فضایی زنده و فعال بود. جایی که با تعداد بسیاری از کارگاه

نی، ناتواکرد از سرنوشت شوم خود فرار کند و به شکوفایی برسد. من بیش از ضعف و می
کوشیدند ) این مردم متاثیر شدم که چگونه برای زندگی خود می یاز توان کیمیاگرانه

 (.۲۰۱۰، رکریر 

 مقدمه:

ه با ای در وسط شهر بومهن کرو شدم پر از فقر، بیماری و بیکاری. تپهروبه« ناکجاآبادی»گذاشتم با تپه زون پایم را به ا   اولین بار که
«. نینشیحاشیه»میان شهر بود تا  یشهر تنها یک کوچه فاصله داشت. اما همین یک کوچه برای من فاصله یشدهپاساژ تازه ساخته

شده توسط مهاجرین ای تصرفهایی با آب و گاز و نماهایی سنگی به تپههایی آسفالت شده و خانهدقیقه از خیابان ۵در عرض 
بشود نامش را کوچه گذاشت( باید مراقب باشی پایت وسط گل و لای نرود.  هایش )اگرخوری که برای عبور از کوچهبجنوردی برمی

شدند تا یکبار پر می ای هفته که مخازن آبیتاده بودند. هایی که از روی هم گذاشتن آجر و به ضرب و زور سیمان سراپا ایسخانه
 کردند.پر می کشی گاز رالی لولههای گازی که جای خاکپسولاهل خانه را تامین کنند. آب شرب 

نشینی، فقر، کثیفی، بیکاری و .... صفاتی آشنا که گویی برای ای بر این اوصاف درنگ کنیم: ناکجاآباد، حاشیهاما اجازه دهید لحظه

ورت غیررسمی به ص سکونتگاه یحدی است که فهم ما را از مقولهروند. تواتر این مفاهیم به های غیررسمی بکار میتمام سکونتگاه
های کوچهخوانید یا توصیف کریرر از کوچه پسبومهن را می یتفاوتی ندارد که وصف من از ازون تپه گویی دهد.شکل می «پیشینی»

 یدانیم سکونتگاهِ غیررسمی چگونه جایی است. نوشتهمی پیشاپیشنرفته باشیم هم دیگر حتی اگر به این مناطق  .را ضاراویِ دهلی
 کوشم نشان دهم درک ما از وضعیتدر این مقاله می سکونتگاهِ غیررسمی. یزدن این فهم قالبی از مقولهست برای برهمرو تلاشیپیشِ 

بودنِ مفاهیم  1است. این اروپامحورمراکز دانشگاهیِ غربی  یگیرد که ساخته و پرداختهوساطت مفاهیمی شکل میهنشینی بحاشیه
را در پشت ها بودگی و تکینگی این سکونتگاهخاص ن آنان با وضعیت ایران نیست. اما از یکسوارتباط بودبه معنای بیبه هیچ عنوان 

شکست  ش محکوم بهاندازد که پیشاپیای را برای این مناطق درمیو سیاستی تجویزی و از سوی دیگر آینده ندکمفاهیم کلی پنهان می
.است
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مفاهیمی چون فقر، آلودگی محیط زیست،  ی بالا بیاغازیم.انگارانهبرای توضیح این نکته اجازه دهید کار را با همان مفاهیم جرم
یک   نقش 2روند به بیان شانتال موفهای غیررسمی بکار میهای شهری و .. که غالباً برای توصیف سکونتگاهکمبود زیرساخت

 باتوان می زنده از جنس شرایط امکان است؛ شرایط امکان سیستمی استاندارد.کند: بیرون برسارا بازی می« 3بیرون برسازنده»
تر فهمید. بیرون برسازنده همان وضعیت آگامبن ،مفهوم بیرون برسازنده را دقیق 4گیری از مفهوم وضعیت استثنائیوام

تِ هنجارین درون سیستم است. بدین ترتیب اگر وضعیت استثنائی وجود نداشته باشد هیچگاه بخش وضعیتعینّ ایست کهاستثنائی
های غیررسمی وضعیتی های غربی سکونتگاهدر تئوریتوان از وضعیت عادی و هنجارین سخن گفت. اما باید پرسید اگر نمی

گویی شهرهای جهانی که  غربی. 5جهانیِ رهای استثنائی است، آنگاه وضعیت طبیعی و نرمال کدام است؟ پاسخ آشکار است: شه
رو باید مهد پیشرفت، تکنولوژی و انباشت سرمایه هستند و از این اندلات و ارتباطات دیگر شهرهای دنیاگرانیگاهِ مبادلات، مراس

 های غیررسمی شرایطالگوی دیگر شهرها و بویژه شهرهای جهان سوم قرار گیرند.  به همین  دلیل باید نتیجه گرفت سکونتگاه

رهای شه یباید با پیروی از نسخهشهرنشینی مدرن است که  یغیررسمی عارضه سکونتگاهاند. را مهیا کرده امکان شهرهای جهانی
 جهانی درمان شوند.

های کوشم تا با آشکار کردن سویهجا میآن است. در اینهای پایهبه چالش کشیدن این رویکرد نیازمند درگیریِ نظری با ب ن
کارهای  بدیل از شناسی بدیلی را معرفی کنم. این رویکردِ شناسی و معرفتاین رویکرد، هستی یشناسانهشناسانه و معرفتهستی

های پژوهشی این شهرشناسان شاهد مثال خواهم آورد به گیرد. لذا در انتها از تجربهپردازانِ شهریِ پسااستعماری قوام مینظریه
 گشوده شود. امید اینکه افقی جدید در مطالعات زیست غیررسمی در ایران

 شهرهای جهانی/ ابرَشهرها یدوگانه :شهرشناسی هستی

عطفی در جریان مطالعات شهر  ینقطه 7توسط ساسکا ساسن ۱۹۹۱در سال  6: نیویورک، لندن، توکیوشهرهای جهانیانتشار کتاب 
ها به عنوان مراکز ملت-شهرها به جای دولت یچیز بود. نخست اهمیت دوبارهدر دو  شهرهای جهانی. اهمیت شودمحسوب می
میلادی ما وارد جهان شدیم   ۰۰ یهای شهری. به باور ساسن در اواخر دههشدن روندها و جریانجهانیگذاری و دوم اصلی سیاست

جهانی دارای  به زعم او شهرهای .(Sassen, 1991: 4« )لحاظ جهانی منسجملحاظ فضایی پراکنده و بهسازمان اقتصادیِ به»با 
 اند:چهارخصیصه

 اند.اقتصاد جهانی یالف( نقاط کنترل و اداره
 .هستند که جای تولید صنعتی را به عنوان بخش اصلی اقتصاد گرفته های مالی و خدماتیب( مرکز اصلی شرکت

 آوری، در این صنایع نوظهور هستند. ان اصلی تولید، از جمله تولید نوج( مک 
 شوند.این محصولات تلقی مید( بازار اصلی 

شده، در شکل دادن به آگاهی شهری است. امروزه نه اما اهمیت تئوریِ ساسکا ساسن بیش از معرفی نقاط کلیدیِ اقتصادِ جهانی
گیرد. بدین ترتیب شهرهای اش با شهرهای جهانی شکل میکه آگاهی ما از هر شهری نیز در نسبتبل ،اندتنها شهرها جهانی شده

شوند و شهرهای جهان سوم منبع فقر، بیکاری و جرم. تبدیل به الگوی پیشرفت، کارآفرینی، تکنولوژی و رفاه تلقی میجهانی 

                                                           
2. Chantal Mouffe 
3. Constitutive outside 
4. State of Exception  
5. Global cities 
6. Global Cities: New York, London, Tokyo 
7. Saskia Sassen 



   فضا و دیالکتیک

شوند. عینک شهرشناسان غربی با نگاه پاتولوژیک نگریسته می از پشت که در واقع دلالت به چنین شهرهایی دارد 8اصطلاح ابرَشهر
عه موضوع مطال ابرشهرهارو از این. داندمی 10تشهریِ غالب، ابرشهرها را فاقد شهریّ  ینظریهگوید می 9آنطور که جنیفر رابینسون

 دیافته شو ظرفیت تولیدی آنان گیرند تا از این خلال راهی برای بهبود کیفیت حکمرانی، خدمات شهری و قرار می «توسعه»

(Robinson, 2002.) ( اریک شپرد و دوستانSheppard et al. 2013)  از این رویکرد با نام شهرگرایی جهانیِ غالب یاد

الیان چنین رویکردی البته در ساست بر هنجارْ تلقی کردنِ شهرهایِ امریکای شمالی و اروپای غربی.  ای که مبتنیکنند. شهرگراییمی
گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است. وقتی استعمارگران اروپایی به دنبال بازسازی شهرهای آسیایی و افریقای جنوبی و امریکای 

 ریزیِ شهریِ اروپایی برآمدند.لاتین بر اساس اصول برنامه

داری جهانی. بدین اکز پ ررونق سرمایهشان به مر اما پس از دوران استعمار، هدفْ عبارت بوده است از بازسازیِ این شهرها و تبدیل

مرانیِ دارانه، مالکیت خصوصی و حکست بر سه رکن بازار سرمایههای نئولیبرال، رفاه و خوشبختی مبتنیترتیب بنا بر پنداشته
یرتر شوند به شهرهای مدرن جهانی، نظیر نیویورک و لندن و توکیو یا اخ. به همین خاطر امروزه ابرَشهرها تشویق می11خوب

گذاران و مدافعانِ شهرگراییِ شوند. سیاست شبیهمثابه مصادیق آسیاییِ هنجارِ شهرجِهانی( کنگ و شانگهای )بهسنگاپور و هنگ
محلی خود انجام -هایی که بر مبنای اصول شهرگراییِ جهانی در بافتِ شهریِ بومیو طرح دانند که اقداماتخوبی میجهانی به

 12سازیِ ترتیب، بومیشوند. بدینسازی و دگرگون میکنند و بومیر مییخاصی تغی تامین منافع گروهیِ دهند، همواره برای می
ی دار ها. این رویکرد غالب به شهرگراییِ جهانی، سرمایههنجارهای جهانی درواقع راهبردی است برای حراست از هژمونیِ کلان روایت

 عدالتی که گویا در جهانداند که قادرند بر مسئله فقر، نابرابری و بیمی دموکراسی را هنجارهایی طبیعی و همیشگیو لیبرال
ها و ها، پژوهشکند فائق آیند. این باور که تا مرفق غرق در نابرابریِ قدرت است از طریق تصاویرِ اغواگر رسانهجنوب بیداد می

 یابد.اشاعه می دانشگاهیاساتید گذار و های سیاستها و نیز گروههای آموزشی شرکتکارگاه

 شهری/مطالعات یهایی مانند غرب/ جهان سوم و نظریهشکال اصلی دوگانهارزشی مفاهیمِ شهریتّ و توسعه، اِ  -فارغ از بار تاریخی 
. (گیرد برای فهم ما از دیگر شهرها)ی جهان سومای قرار میگروه کوچکی از شهرها)ی غربی( پایه یتوسعه در این است که  تجربه

گیرند. بدین ترتیب شهرهای جهان سوم بر اساس استاندارهای شهرهای جهانی و بویژه دینامیسم اقتصادی آنان مورد قضاوت قرار می
شهرهای جنوب در فرآیند  یها و ادغام تجربهشهری نیاز مبرم به فرا رفتن از این دوگانه یرسد نظریهنظر میین وصف بهبا ا

از بالا به پایین و پاتولوژیکِ رویکردهای توسعه، بلکه از مشارکت شهرهای جهان سوم در  ی که نه از نگاهسازی دارد. ادغامنظریه

ی غالبِ شناسای اساسی در معرفتاین تغییر نگاه البته نیازمند دگرگونی های شهری نشأت گرفته باشد.و مقوله مفاهیمتولید 
یح توض گذارمشناسی پسااستعماری میکه من بر آن نام معرفت گرگونی راکنم این د مطالعات شهر است. در بخش بعد سعی می

 .دهم

 شناسی پسااستعماری:معرفت

(. او با تمایز میان تاریخ اروپا )تاریخ Chakrabarty, 2000را تئوریزه کرد )« 13اروپا کردن محلی»اولین بار چاکرابارتی مفهوم 
درصدد است تواریخ توسعۀ اروپای غربی و امریکای شمالی را به  ۱کند تاریخ ( ادعا می۲( و تاریخ کشورهای جهان سوم )تاریخ ۱

هایی دلالت بر بدیل ۲نشانۀ انحرافی نامطلوب است. تاریخ  ۱بزند. از این منظر، ناکامی در تطابق با تاریخ  عنوان هنجاری جهانی جا
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انگاشتن کند. ازنظر او، بدیهیداریِ جهانی مقاومت میهایی از فرایندهای زندگی مبتنی بر سرمایهشدن به فرمدارد که در برابر تبدیل
ررسی ب یتههای بدیلی شایسکه چنین تاریخنسازد. برای ایاهمیت میگیرد و بنابراین آن را بیرا نادیده می ۲حضور تاریخ  ۱تاریخ 

تراز که همگی های متعددِ محلیِ هممثابه یک تاریخ در میان تاریخشود و به محلی ۱سیر اروپاییِ تاریخ تلقی شوند، لازم است خط
ای که اروپا را غایت جهان ست. اروپامحوریاروپا به معنی رو کردنِ دست اروپامحوری کردنمحلیاند، تلقی شود. شایستۀ توجه
 کند.تصویر می

شناسی پسااستعماری است. سوی دیگر آن تجربه شهرهای جهان جنوب خواهد بود. اروپا البته تنها یک سوی معرفت کردنمحلی
بطوریکه این تجربیات بتواند چارچوب نظری مفید و مولدی برای دیگر شهرها مهیا کند. نقد هژمونی نظریات شهری اروپایی البته 

غربی نیست. بلکه صرفاً مبارزه با مرزکشیدن برای جغرافیای تولید مفاهیم شهری است. این نقد به معنای بی اعتباری مفاهیم 
بهره بوده است. توجه به این تجربیات و شهرهای جنوب بی یخواهد نشان دهد نظریات شهری تا چه حد از تخیل و تجربهمی

امریکاییِ -مرکز اروپا مکان کردنِ بی نظریه شهر نیست؛ 14نمکان کردبیپردازی البته چیزی جز دخیل کردن آن در فرآیند نظریه

 . (MacLeod & Jones, 2011) تولید نظریه

ای که در شهرهای جنوب حاکم اجتماعی ویژهشناسانه تنها از خلال درگیر شدن در وضعیت خاص و روابط این چرخش معرفت
ه کآید. به همین جهت در عرض ده، پانزده سال اخیر پیروان رویکرد پسااستعماریِ شهر به کمک روش اتنوگرافی است بوجود می

 شهری جدیدمفاهیم و مقولات دهد سعی در برساختن را میتحقیق  مورد یو غلطیدن به مناسبات درونی جامعه تمرکز  یاجازه
های خاص شهرهای امریکای لاتین، هند، افریقا، و خاورمیانه بوده است تا از این ها برای پررنگ کردن ویژگیاند. این تلاشکرده

 ها منجر به برآمدن نظریاتی مانندپردازی اروپامحور و نظریات بدیل ایجاد شود. این بازاندیشیای متقابل میان نظریهخلال رابطه
ها اشاره خواهم  کرد و ... شده است. در اینجا به برخی از این تلاش 17، شورش سیاسی16گیرنده، شهرگرایی انتقام15زیست غیررسمی

 .نشینیبه امید آنکه سرمشقی باشد برای انجام تحقیقات آتی ایرانی درباب مسئله حاشیه

 های جهانی:تجربه

 18شهرهای خاکسترییفتاچل: -۱

های غیررسمیِ شهری که به طور جهانی در حال به جغرافیای سیاسی زیست (Yiftachel, 2009خود ) ییفتاچل در مطالعه

ای هبا برآمدنِ زیستمعمولاً  او معتقد است .کندپردازی می، مفهومفضاهای خاکستریها را در قالب پردازد و آنگسترش هستند می
ن شود. به ایبرخورد می انگارانهمجرمزدا و های مشروعیتنه از طریق سیاست اصلاحی، بلکه از طریق گفتمانغیررسمیِ سرکش 

کنند؛ نوعی ادغامِ جداکننده. شان تقسیم میهای شهری را بر حسب موقعیت اجتماعیشوند که گروهترتیب، مرزهایی ساخته می
ل و هم ها همزمان هم تحمّ بودنِ دائمی نگه دارد ــ آنتری را در نوعی موقتیهای خاکساین چاقویِ دولبه گرایش دارد تا فضاها

ود ی شهریِ محروم محدصرفاً به حاشیه اما شوند، در نتیجه همواره در انتظار آن هستند تا اصلاح شوند. فضای خاکستریمحکوم می
اده این گروه با استف. اندنیز مشمول این مقوله و متنفذین خوارانشهر از قبیل ثروتمندان، رانت های ممتازِ ها/لبهشود. حاشیهنمی

ل دهد. یفتاچل این عمو قوانین را انجام میبیشترین تخلفّ از ضوابط « نیازهای ملی»و « امنیت»، «توسعه» هایی چونبیتاز شاه
گذارید ب»با شعارِ  شهری یترل توسعهنشینی تدریجی از تنظیم/کنبا عقبهای شهری حکومت امروزه .نامدمی «از بالا»را تخلف از 

این  .ثروتند تو انباش سازی رشد، کارآمدیکه به دنبال بیشینه اندشباهت یافته ینکارآفر انکارگزار به ، به نوعی «بازار کارش را بکند
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اواخر  ها درهرداریویژه پس از تصویب طرح خودکفایی شای بسیار ملموس است. بهشهرنشینان ایرانی تجربهتخلفِ از بالا برای 
 شهرداری یفروشی به منبع اصلی بودجه. از آن پس تراکمها شدتوافق شهرداری با بسازبفروش یضوابط شهرسازی عرصه ۰۰ یدهه

ست که یفتاچل از آن به نام تخطی ساختاری از این همان فرآيندی. تبدیل گشتهای شهری طرح یموتور محرکهو سرآخر به 
 کند.یاد می گراییِ شهریتوسعه درهای مصوب برنامه

را ا م گیردمسکن را دربرمیبیزمین و مند تا مهاجمان بیهای قدرتاز بسازوبفروش ی کهطیف فهم فضای خاکستری به عنوان
ری که فضاهای خاکست« تطهیر». اولی به گرایش نظام به نام ببریمسازی سازی و سیاهسفید به نامهمبسته  فرآینددو دارد از وامی

شده دهرانحاشیهی فضای خاکستریِ بهمسئله« حل»شوند اشاره دارد و دومی بر فرایند میهای نیرومند ساختهتوسط گروه« از بالا»
ماعی اجت یتغیرات  بالقوه یتوانیم فضای خاکستری را منطقهمیبر همین اساس یفتاچل یا حذف.  و از طریق تخریب، تخلیه

 . خواندمی

رین تشناختنِ غیررسمیرسمیتکنند که معمولاً هیچ راهی برای جذب/بههای شهری، فضاهای سفید شهر را طوری طراحی میبرنامه
ند و داها را خطری برای نظم شهر میه غیررسمیهای شهری پیوستگذارند. همچنین گفتمان این برنامهها باقی نمیمحلات و گروه

ریزی، و و دلبخواهانه را به عنوان بخشی از برنامه 19ریزیِ گزینشیکند. در چنین شرایطی، باید نابرنامهشان میبدین وسیله محکوم
ها را برای تعریف فضا و لهاز مقو  انبانیهای شهری، کارانه در نظر بگیریم. برنامهبه عنوان شکلی از طرد آگاهانه یا مسامحه

مسکن »، «نشدهتغیراتِ تصویب»، «ساکن یا مهاجر غیرقانونی»دهند: های خاکستری در اختیار مراجع رسمی قرار میپیکره

 مناطقی مانند ، و یا در گفتمان استعماریِ «نوسازیِ شهری»، «تغیراتِ ضروری»، و یا از آنسویِ ماجرا: «تصرف زمین»، «غیرقانونی
 کنند. درریزی را به نظامی از قشربندی مدنی تبدیل میها، قواعد برنامهاین مقوله«. امنیت ءارتقا»و « 20مناطق حائل: »ینفلسط

شود، بندی و ذاتی میریزی نوعی نظام آپارتاید خزنده/تدریجی است. چراکه عضویت در اجتماعات شهری، لایهچنین شرایطی، برنامه
 آورد. هری نابرابر را به وجود میهای[ شو طیفی از شهروندی]

 یشدهیرانهای وهای تجاری سفید/تطهیرشده و خانهغیرمجاز و غیرقانونی بین توسعه هایِ وساز برخورد متفاوت با ساخت
 سبت بهرا ن« آپارتاید خزنده»شده، نیاز به توضیح بیشتری ندارد. برای فهم این واقعیتِ ساختاری، یفتاچل اصطلاح سیاه/بدنام
شده راندهیهحاشترِ فضاهای خاکستریِ بهدهد. موقعیت پستترجیح می« های نابرابریشکاف»یا « تبعیض»تری مانند نرم توصیفات

نابرابری « هایبسته»ای هستند که شدههای نهادی، مادی و فضاییِ عمیقاً تثبیتنیستند بلکه پیامد نظام« تبعیض»ی صرفاً نتیجه
 کنند.ها را نیز تقویت میدر عین حال جدایی بین این گروه و ءهای مختلف اعطاا را به گروههاز حقوق و صلاحیت

 ۲۰۰2های . مثلاً در طول سالهای خرد وضعیت خود را بهبود بخشندکنند با به کارگیری سیاستهای حاشیه نیز سعی میگروهاما 
که در  21یاری را برای اخراج پناهندگان داخلی غیرمجاز تامیلهای بسمراجع رسمی شهر کلمبو پایتخت سریلانکا کوشش ۲۰۰۰و 

های تامیل و حقوق نفر اخراج و بیرون رانده شدند، اما این کار، گروه 2۰۰مسکن موقت ساکن شده بودند به خرج دادند. حدود 
این  وقفت هااین تلاش یکنند. نتیجه ای را بر ضد این سیاست بسیجالمللی گستردهبشری را تحریک کرد تا فشار شهری و بین

. ساکنان کلمبو، نه فقط برای مطالبات محلی خودشان، بلکه همچنین رسمی آنان بود و عذرخواهیِ از سوی نهادهای رسمی  سیاست
فضای « یساز سفید»ی شرایط زنی دربارههای اقلیت، با اعتراض و چانهبرای ابراز شهروندِ شهری بودنشان بسیج شدند. این جنبش

 شان، مدعی حق تعلق به شهر و اجتماع سیاسیِ آن شدند. خاکستری
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امکان  نشینیحاشیه یکند بیاموزیم چگونه با فرارَوی از مفاهیم و مناسبات مرسوم در حیطهتوجه به کار یفتاچل به ما کمک می
ل دیگری فهم کرد. درگیر شدن در بافت محلی آن بتوان وضعیت محلی را به شک یواسطهشود تا بهابداع مقولاتی جدید مهیا می

آپارتاید “و یا  ”فضاهای خاکستری“دهد تا به کمک مفاهیمی مانند یو کشف مناسبات درونیِ آن این امکان را به یفتاچل می

ری شه وضعیتِ های شهری وارد کند. یگانگی میدانِ نظریه یبودگی وضعیت شهری در فلسطین اشغالی را به عرصهخاص ”خزنده
 آيد.ای اتنوگرافیک به چنگ میو به اتکای مطالعه ی غالبتئوریِ شهر  یساختهاز پیش ه تنها با عبور کردن از مفاهیمِ مانند غزّ 

 روی: تولید غیررسمی فضاآنانیا  -۲

را پیشنهاد  ”تولید غیررسمی فضا“شهر اصطلاح  ( پیرامون نظریات پسااستعماریِ Roy, 2012)  خود یآنانیا روی در مطالعه

داند که از سبک زندگی رسمی متمایز است. زیست غیررسمی دهد. او تولید غیررسمی فضا را مبتنی بر نوعی سبک زندگی میمی
م درحال نظکند. روشی متفاوت که که همچون بدیلی در مقابل زندگیِ شهریِ رسمی و دارای برنامه عمل می ستای از زندگیشیوه

 است. برای کسب شهروندی زنیچانهو دادن به فضا 

شامل بخش که  جامعۀ مدنی اول کند: دو نوع جامعه را از یکدیگر متمایز می( Chatterjee, 2004) 22به عنوان مثال چاترجی
که در حقوق شهروندی است بخشی از جامعه  یکه دربرگیرندهجامعۀ سیاسی  دوم وشود می کوچکی از شهروندان صاحب حق رأی 

مدنی  یهای غالب غربی تنها جامعهاهمیت تمایز میان این دو جامعه برای چاترجی در این است که تئوریدارد.  بهام وجودآنها ا
دهد تواند به تحکیم و تعمیق دموکراسی منتهی گردد، حال آنکه او نشان میدانند که میرا نظام سیاسی مطلوب و هنجارین می

بدین جهت در نگاه  جاهای جهان است. دیگرسیاست بسیاری از مردم در سیاسی،  در جامعۀزنی عملکرد موازی با قانون و چانه
مدنی نیست. بلکه در کشوری مانند  یدهند جامعههای غربی نشان میچاترجی تنها راه رسیدن به دموکراسی آنگونه که تئوری

نیز بازتاب یافته است.  23گاه چاترجی در کار آپادوریدید  عنوان رکن رکین دموکراسی دفاع کرد. سیاسی به یهند باید از جامعه

بیند که در توانایی آنان در میدموکراسی عمیق نشینانِ بمبئی نوعی دربررسی کنشِ سیاسی زاغه (Appadurai, 2001)آپادوری

 هایی که در زاغهدهد. او معتقد است فقرای شهر مذاکره بر سر دسترسی به زمین، زیرساختهای شهری و خدمات خود را نشان می
 هستند؛ بخشی مهمی از نیروی کار شهری که فاقد امکانات زندگی شهری و حمایتی شهروندانی بدون شهربرند سرمیبمبئی به
گذارد فقرا در مناطق غیررسمی انگشت می 25ضدِ حکمرانیو اشَکال مختلف  24گریریزیبرنامه-. آپادوری  بویژه روی خودناچیزند

نیز همین گرایش به چشم ( Benjamin, 2008)  26ریزانِ شهری هستند. در کار بنجامینهای برنامهیری روشکارگکه درصدد به
تامین امنیت و برای کننده نوعی کنش سیاسیِ فقراست اشاره دارد. شهرنشینی اشغال 27کنندهشهرنشینی اشغالخورد که به می

نوع شهرنشینی تن به تحت کنترل درآمدن توسط ان جی او ها و . بنجامین معتقد است آگاهیِ سیاسی در این خدمات شهری
 رود.نمی ریزی مشارکتیبرنامهدهد و زیرِ بار ایدۀ مرسوم فعّالان اجتماعی نمی
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شود که بر خودبسندگی نام برده می 29اقتصاد معکوسیا از  28اشغال منطقههای دیگر در باب زیست غیررسمی از در نوشته
است  «ای از زندگیعنوان شیوهزیست غیررسمی به»هایی طبعاً چیزی بیش از دیدگاه دارد. این چنین دیدگاهاقتصادی فقرا تأکید 

 کنند.داری نگاه میعنوان مواد و مصالح نظمِ مابعد سرمایهو به زیست غیررسمی  به

تعریف امر  بسیار مهم بود. توجهِ هارت به نقش دولت در 2۰در تعریف مفهوم امرِ غیررسمی در دهه  30از نظر روی، کارِ هارت
سزایی دارد. بدین ترتیب در قدم نخست مفهومِ زیست غیررسمی رسمی و غیررسمی برای تغیرِ مفهومِ زیست غیررسمی اهمیت به

عنوان شدن در واقع بهمعنا داد. در این معنای تازه، فرآیند غیررسمیتغیر  31شدنبه فرآیندِ غیررسمی رانده شدهحاشیهبخشِ بهاز 
دهد ز اهمیت بود که چنین فرآیندی بیرون از دولت رخ نمیدر قدم بعدی این نکته حائشد. پاسخی به بحران اقتصادی دیده می

د که زیست غیررسمیِ شهری، بخش معتقدن 32کند. روی و الصیاددولت آغاز می اجتماعی است که-بلکه نوعی بازسازی اقتصادی
ل گرایی جایی در فواصریزی است. شهراز تولید فضا و کردار برنامه ایشیوهای و محدود نیروی کار یا مسکن نیست بلکه حاشیه

شهرها افتد. نگاهی گذرا به وضعیت کلانتولید غیررسمی فضا اتفاق می درونِ دهد بلکه میان زیست رسمی و غیررسمی رخ نمی

وید گنشینان. اما روی میزاغه یشینان و شهروندان ثروتمند بوده تا مسئلهشدنِ غیررسمی بیشتر موضوع حومهدهد شهریشان مین
ای قانونی/غیرقانونی است که کند به همان اندازههای غیرمنقول را تبدیل به سرمایه میاین شکل از زیست غیررسمی که دارایی

ه ها و مشروعیتی باشد کتوانند مدّعی خدمات، زیرساختگیری از قدرت طبقاتی میروتمندان با بهرهنشینان.  ولی ثوضعیت زاغه
پذیرد. درحالیکه های رسمی میعنوان داراییهای ثروتمندان را بهای دریغ شده است. همچنین دولت داراییاساساً از مناطق زاغه

های دهد در طی نوسازیمانند. مطالعات آنانیا روی در کلکته نشان میصورت غیررسمی باقی میاشکال دیگر زیست غیررسمی به
ثروتمندان همراه با مشروعیتی  یشدهکنند اما از سوی دیگر فضاهای رسمیسو فضاهای غیررسمیِ فقرا مدعی پیدا میشهری، از یک

میِ قانونی/غیرقانونی، مشروع/غیرمشروع و بخواهی بودن تعریفِ زیست غیررسترتیب دلبدین یابند.که دارند ارزشِ بالاتری می
شهری که منطبق بر روندهایِ  یرا به محل اعمال خشونت و قدرت دولتی تبدیل کرده است. آن بخش از توسعهمجاز/غیرمجاز آن
وان عنند و بهماجهانی است، حتی اگر غیرقانونی انجام شود یا در مناطقِ ممنوعه باشد، از تیغ قانون در امان می یجهانی و طبقه

 شوند.نشین بودن و ... طرد و حذف میاما آن بخش دیگر با انگِ غیررسمی بودن، حاشیه شود.نشانی از مدرنیته در نظر گرفته می
چنین تفاوتی میان رسمی و غیررسمی، محور مهم نابرابری در زندگی شهریِ امروزی است. در واقع این دولت است که برخی 

 کند.ی را رسمی و برخی دیگر را مجرمانه تلقی میهای فضایبندیصورت

جورجو آگامبن است. حکومت به زعم  زیست غیررسمی وامدار مفهوم مناطق استثنائیِ  یآنانیا روی در این صورتبندی از مسئله
 ست که قدرت به تعلیق درآوردن قانون را دارد:تنها منبعیآگامبن 

در یک زمان هم داخل و هم خارج نظم حقوقی قرار دارد. بدین پارادوکس حکمرانی در این است که حاکم “
ترتیب که اگر حاکم حقیقتاً کسی است که قدرت اعلام وضعیت استثنایی  و به طریق اولی به تعلیق درآوردن 

 ,Agamben) ”ایستاده آن  یست، خارج از محدودهقانونی یحکمِ خود را دارد، او در عین حالی که درون حوزه

1998:15.) 

ریزیِ زیست غیررسمی دارد. نظام حقوقی و برنامه یست که آنانیا روی به مسئلهء نگاهییاین مداقه در مفهوم حکمرانی سرمنشا
همچنین آپاراتوس  را غیررسمی اعلام کند. یدولت این قدرت را دارد که خودخواسته اموری را به حالت تعلیق درآورد و امور دیگر 

                                                           
28 . Occupancy of Terrain 
29 . Diverse Economies 
30 . Keith Hart 
31 . Informalization 
32 . Nezar al-Sayyad 



   فضا و دیالکتیک

ارتی به عباند. ها ادامه و استمرار داشته باشند و کدام محکوم به نابودیارد که تعیین کند کدام غیررسمیدولتی قدرت این را د
 اش در ساخت مقولاتی مانند مشروع/غیرمشروع، رسمی/غیررسمی و قانونی/غیرقانونی است. قدرت دولت وابسته به توانایی

دهد که تا برخلاف گفتمان غالب در یغیررسمی این امکان را به او میستتلاشِ روی در به میان کشیدن و بازصورتبندیِ مفهوم زی
ها را به عنوان تلاشی مشروع در تولید فضای زندگی در قالب مقولات شدگان، این فعالیتراندهحاشیههای بهمذموم شمردن کنش

کننده گری ضد حکمرانی، شهرنشینی اشغالیریز پردازی کند. بدین ترتیب مقولاتی چون دموکراسی عمیق، خودبرنامهنظری مفهوم
 شوند. های شهری تزریق میکشورهای جنوب است به درون تئوری یسیاسی که همگی تجربه یو جامعه

 جنیفر رابینسون: شهرهای معمولی -۳

نقد نظریات غالب ( بر دو شهر افریقای جنوبی یعنی ژوهانسبورگ و دوربان اقدام به Robinson, 2008رابینسون با مطالعه )
دهد: یکی رویکردهای غالب در هدف قرار میمورد  در دو حیطه را کند. او رویکردهای غالب مطالعات شهر می یدر حوزه
دارند؛ و  34شدن و منظری رشدمحورای متمرکزند که ظرفیت جهانیهای اقتصادیکه صرفاً به پویاییِ آن بخش 33های شهرتئوری

ویژه در کشورهای فقیرترند. به 36ایکه صرفاً درصدد تضمین ارائۀ خدمات پایه 35گذاریِ شهریر سیاستدیگری رویکردهای غالب د
نویسنده با کنارِ هم قراردادن این دو دسته رویکرد در پی آن است منظری تازه در این حیطه پیش نهد که هم به رشد اقتصادی در 

 که یکی را قربانیِ دیگری کند.آن، بی37زیعیهای بازتو شهرها توجه دارد هم به نابرابری و سیاست

کند و منظور از آن تلقیِ عادی از همۀ شهرها است، فارغ از نویسنده این منظر تازه را ذیل عنوان شهرهای معمولی صورتبندی می

از سویی  developingو  third worldاز سویی و  worldو  globalها که در اصطلاحاتی چون مراتب رایج میان آنسلسله
ثابه یک مهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و باید آن را بهیابد. بر این اساس، هر شهر ترکیبی یکه از آرایهدیگر بازتاب می

گذاری کرد.  از این منظر، شهر به مثابه جایی برای احساس تعلق، مقریّ برای در نظر گرفت، تحلیل کرد، و برای آن سیاست 38کلیت
تحقق این نگاه مستلزم اتخاذ نوعی استراتژیِ  ای برای بازتوزیع قدرت است.رشد، و عرصههای مشیروی برای اجرای خطقلم توسعه،

گذاری است. بنابراین، از این منظر لازم است گوناگونیِ اقدامات، تنوع منافع، تقاضاهای متفاوت و رقیب در شهرگستر در سیاست
های هر شهر هم پرداخت و علاوه بر پیچیدگی 39بودگیِ بته لازم است علاوه بر تنوع، به خاصسطوح محلی مورد توجه قرار گیرد. ال

 های موجود ورای قلمرو فیزیکیِ شهرها هم توجه داشت.شهر به شبکه

 هرغم اهمیتی که بشود که که این دو شهر بهپردازد. او یادآور میرابینسون سپس به بررسی دو شهر ژوهانسبورگ و دوربان می
ناشی از غلبۀ  اند. وی این امر رالحاظ اقتصادی و جمعیتی در افریقای جنوبی دارند، اما در مطالعات شهری مورد توجه نبوده

 و پرداختن به وجوهی از شهرها که تنها در مقیاسی فراشهری 40شدناند بر جهانیداند که مبتنیدر دو دهۀ گذشته میرویکردهایی 
دارند. به مراتب جهانی وامیشان در سلسلهها شهرها را صرفاً به رقابت برای بهبود جایگاهین رویکرداهمیت دارد. در مجموع، ا

ای رویکردهرابینسون های بازتوزیعی ندارند. از سویی دیگر، اند، و اساساً دغدغۀ اجرای سیاستتوجههای ناشی از آن بینابرابری

                                                           
33 urban theories 

34 growth oriented 

35 urban policy 

36 basic service delivery 

37 redistribution 

38 as a whole 

39 specializations 

40 globalization 



   فضا و دیالکتیک

داند که روی دیگر سکۀ رویکردهای پیشین میرانه در کشورهای فقیرترند گخلههای مداگذاریرا که مبنای سیاست 41گراتوسعه
 متمرکزند بر کشورهای ثروتمندتر.

پردازند و برای توجه به این شهری نمی های زیستبه پیچیدگی گراشدن و توسعهجهانی یک از این دو رویکردِ هر حال، هیچبه
در  های متفاوتزمان به بازتوزیع، تقاضای بخشکه توجه همها لازم است به فهم بدیلی از شهر دست یابیم. ضمن آنپیچیدگی

بدیل از شهر را آشکارتر نیز  حال پرداختن به رشد اقتصادی نیاز به فهمیسطح شهر و ارائۀ خدمات در سطحی برابرتر و در عین
 کند. می

 گیرینتیجه

ا بشناسی مرسومِ شهری، پای نگاهی بدیل را به میان کشد. در این راستا شناسی و هستیحاضر کوشید تا با نقد معرفت ینوشته

ب ور بودن را مترتمرور کارهایی حوزه مطالعات شهریِ پسااستعماری، نابسنده بودن رویکردهای پیشین که بر آن صفت اروپامح
گذارد تا ست که نگاه بدیل در اختیار ما میهای غالب در امکانیاهمیت این بازنگری در تئوریکرده بودیم نشان داده شده. 

توجهی به تمام تجربیات و مفاهیم گذشته نیست. بلکه بودگی مترادف با بیشهریمان را دریابیم. این خاص یبودگی منطقهخاص
 ن این انبان نظری در پرتو تجربیاتِ جدید شهرهای جنوب است. کردصرفاً غنی

از  شناسی شهری را که ورق بزنید ابتدا تعریفی کلیهر کتابِ کلاسیک جامعه را درنظر بگیرید. نشینیحاشیه یثال مقولهعنوان مبه
دهد. از آنجا که برای سالیان متمادی جغرافیای تولید نظریه در محدوده اروپا/امریکا محدود و دست مییبه نشینیحاشیهمفهوم 

جهان، از گر دیکه بر بسیاری از شهرهای مواجهیم  نشینیحاشیهمحصور بوده، بنابراین ما صرفاً با تعریفی پیشینی و اروپامحور از 
های عالمان شهری که غالباً نوشته یبواسطه نشینیحاشیهمفهوم از این  رتیببدین ت شود.می نیز اعمالجنوب،  جمله کشورهای

شود. حال اگر بتوانیم روابط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهرهایی اند متعینّ میدر کشورهای جهان شمال زندگی کرده
های خاص شهر، به عنوان تعینّاند بهللی نبردهالمجهان جنوب، مانند تهران، را که چندان راهی به مطالعات شهر در سطحی بین

ایم و از سوی دیگر این مفهوم کلیّْ را حفظ کرده نشینیحاشیهدرون مفهوم کلیِّ شهر تزریق کنیم، از یکسو همچنان مفهوم کلیِّ 
 ایم.هبودگی شهری مانند تهران را نیز در آن لحاظ کردچراکه خاص دیگر همان مفهوم کلیِّ قبلی نخواهد بود.

. نخستین شرط آن شناخت و درگیری انتقادی با نظریاتی )غربی( است که پیشتر مفهوم شناختی البته ملزوماتی دارداین فرآيند روش
رض آشنا طلبد. با فتاریخی این جوامع را نیز می یاند. تسلط به نظریات غربی البته غور در تجربهکرده تعریفرا  نشینیحاشیه

 ینگارانهتک یآید. این شرط دوم تفحص و مطالعهمیان میغرب آنگاه پای شرط دوم به یتاریخ/نظریه شدن به پیچ و خمِ 
عمیق  یشهرِ غربی آشنا شدیم، تنها از خلال مطالعه یعبارتی وقتی با تاریخ و نظریهشهر غیرغربی )تهران( است. بههای حاشیه
ها در قدم بودگیهای آنان را مشخص کنیم. این خاصبودگیها و خاصتفاوتتوانیم شهرهای جهان جنوب است که میهای حاشیه

شوند. بنابراین رفت و آمدی انتقادی سان یک کل، تزریق می، بهنشینیحاشیه هایتئوریجدید به  تعاریف و مفاهیمآخر همچون 
عینّ خاص مت مفاهیم و مقولات یرا بواسطهور باید در میان باشد تا بتوان مفاهیم اروپامح میان نظریه/تاریخ غرب و تاریخ شرق
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